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چکیده
و  متعالی  الگوی  و  کامل  انسان  باب  در  مفصّل  به طور  آثار خود  در  است که  عارفی  مولانا 
شخصیّت سالم روانی صحبت به‌میان آورده است. او با تأمّل بر زندگی معنوی بشر، تأکید فراوانی 
بر سیر مسیر کمال و رسیدن به تفرّد دارد که از این باب با الگویی که یونگ تعریف کرده است، 
دارای همخوانی است. این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی به تطبیق نظریه‌‏های 
کمال  و فردیتّ در غزلیات شمس مولانا و آراء کارل گوستاو یونگ بپردازد. نتایج نشان می‌‏دهد، 
در روند رسیدن به کمال و فردیتّ وجوه تشابه بسیاری در دیدگاه‌‏های یونگ و مولانا دیده می‌‏شود. 
مولانا با شیوه‌‏ای شخصی امّا جهان شمول در بستر عرفان ایران به مفهوم انسان کامل پرداخته که 

بسیار قابل تطبیق  با نظریات یونگ است. 
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1- مقدمه
و  انسان‌شناسی، دین‌شناسی  معرفت‌شناختی،  مبانی  از  برخاسته  بی‌شک هرنظریه‌ای 
فلسفه اجتماعی است و از روش‌شناسی خاصی تبعیّت می‌کند، فرآیند فردیت یافتگی و 
کمال که یونگ به عنوان آراء برجستة او در  نظریه شخصیّت،  از ‌این قاعده مستثنا نیست.

فردیت یافتگی یا تفرّد در دوره میانسالی رخ می‌دهد و شخصیت فرد را از تعدد به وحدت 
و یکپارچگی سوق میدهد. در فرآیند فردیت یافتگی، جامع ترین کهن الگو »self« میان 
جنبه هشیار و ناهشیار هماهنگی‌ایجاد می‌کند و فرد را از واقعیت‌های درونی آگاه می‌کند. 
برای تبین فرآیند فردیت یافتگی شناخت ساختار شخصیت و طرح کهن الگوها در نظام 
یونگ لازم است؛ چراکه سازمان دهی و یکپارچه سازی کهن الگوها مقدمه خودشکوفای و 

رسیدن به خویشتن است.
رسیدن به کمال یا خودشکوفایی بالاترین سطح سلامت روان است. در سال‌‏های اخیر  
شمار روزافزونی از روانشناسان به قابلیّت کمال و دگرگونی در شخصیّت آدمی روی آورده‌‏اند. 
روانشناسان کمال، با دیدی نو به ماهیّت انسان می‌‏نگرند. روان‌شناسان کمال‌گرا به انسان 
کامل می‌‏پردازند و در جست‌‏وجوی جنبۀ سالم طبیعت انسانی هستند.عرفان ایرانی با طرح 
مفهوم انسان کامل و بیان دقیق ویژگی‌های روانشناسی گامی اساسی در جهت‌گیری به 
سوی آن آرمان برداشته است. مولانا یکی از برترین نمونه های انسان کامل عرفان را در 
تجربه‌‏ای شخصی در دیوان شمس عرضه می‌‏کند. او در قرن هفتم نه تنها طرحی برای 
با دقّتی روان‌شناسانه می‌‏کاود که در دیوان شمس،  را  انسان  ارائه میکند و  انسان کامل 

خویشتن و معشوق خویش را بی‌واسطه به‌عنوان مدلی آشکار از کمال می‌‏نمایاند.
هدف تحقیق، تطبیق نظریة کمال و فردیت در غزلیات شمس و آراء یونگاست. به این 
منظور نظریات یونگ در باب کمال و فردیت مورد بررسی  قرار گرفته و الگوی آن با غزلیات 
مولانا تطبیق داده شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. پس از 
مطالعة کامل غزلیات شمس و استخراج نکات و عناصر مربوط به کمال و فردیت از اشعار 
او،  ابیات مورد نظر که به صورت فیش‌‏برداری طبقه بندی شده است ، مورد تحقیق قرار 
گرفت و با استخراج نکات مرتبط با ویژگی‌‏های کمال و فردیت در آراء یونگ، مورد توجّه قرار 

گرفت. شایان ذکر است ابزار تحقیق  فیش برداری از منابع کتابخانه‌‏ای بوده است.
ضرورت و پیشینة پژوهش

در زمینة ویژگی‌های انسان کامل در غزلیات شمس تورج عقدایی کتاب روانشناسی 
کمال در غزلیات شمس )1393(  را به چاپ رسانده اکه انتشارات دستان آن را منتشر 
نموده است. مقالة انسان کامل از دیدگاه روا‌‏‌‏نشناسی )سیف، 1379( که در این پژوهش 
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به بیان تناقضات مواضع انسان شناسی پرداخته شده و مقاله سعی در ایجاد پیوند نظریاّت 
روانشناسی، فلسفه و مذهب دارد. مقالة  انسان کامل و انسان شناسی مولانا ) آل عصفور، 
1385( با بررسی سیمای انسان کامل در عرفان، به جنبه‌‏های گوناگونی وجود انسان در 
مثنوی معنوی پرداخته است. و نمونة آخر، مقالة انسان کامل در اسلام و انسان‌‏گرایی )نیک 
صفت 1385( که انسان کامل را از منظر اسلام و روان‌‏شناسان انسان‌‏گرا مورد بررسی قرار 
داده است در باب تفرّد در پایان نامه‌‏ای با عنوان »من در عرفان مولانا و یونگ« )1392( 
نوشتة محمد ضعیفی به مسأله کمال و فردیتّ در آثار مولانا اشاره شده است. در زمینة 
غزلیات شمس از دیدگاه روانشناسی انسان کامل نمونه‌‏های مشابه امّا متفاوت، وجود دارد.

مبانی نظری          
نظریه کمال 

شناخت گوهر وجود انسان، رمز فهم مبدأ و مقصد او  در راه رسیدن به کمال است. 
آن‌‏چه که به عنوان نقطة پایان مکاتب  روان‌‏شناسی و علوم تربیتی مورد توجّه قرار گرفته 
از بیماری‌‏های عاطفی یا نداشتن رفتار  است، آن است که همه بر این نظرند که رهایی 
روان‌‏پریشانه برای این که شخصی را سالم بدانیم کافی نیست. نداشتن بیماری عاطفی، تنها 
نخستین گام ضروری به سوی رشد و کمال است و انسان پس از این گام، راهی دراز در 

پیش دارد« )شولتس، 1394: 18(. 
ابن‌‏عربی به عنوان یک عارف، می‌‏نویسد: »انسان کامل مقصود اصلی آفرینش است و 
عالم هستی برای او آفریده شده است.  در او و مشاهدة اسما و صفاتش در وجود او و این 
مشاهده ممکن نیست مگر در انسان کامل؛ زیرا تمام عوالم کلیّه و جزئیّه در وجود او مختفی 
است؛ روحش عالم کبیر است و جسمش عالم صغیر؛ بنابراین صفات، انسان کامل لایق 

مرتبة خلافت حق است )ابن عربی، 1367: 89(.
روان‌شناسان کمال‌گرا به انسان کامل می‌پردازند و در جست‌‏وجوی جنبۀ سالم طبیعت 
انسانی هستند. »هدف روان‌شناسان کمال، درمان دچارشدگان به روان‌نژندی و روان‌پریشی 
نیست، بلکه بیداری و رهایی استعدادهای عظیم انسان برای از قوّه به‌فعل رساندن و تحقّق 
)شولتس،  است«  زندگی  در  ژرف‌تری  معنای  یافتن  و  توانایی‌های خویشتن  به  بخشیدن 

. )1 :1394
نظریة فردیتّ 

فردیتّ به زبان ساده یعنی فرد شدن و تحقّق بخشیدن به استعدادها و پرورش دادن 
کند  را شکوفا  استعدادهای خود  فرد تلاش می‌‏کند  فردیتّ،  فرایند  »در  است.  خویشتن 
است.  ناپذیر  گریز  و  فطری  امری  تفرّد  به  گرایش  بنابراین  برساند.  فعلیّت  به  را  آنها  و 

تطبیق نظریة کمال و فردیتّ در غزلیات شمس و آراء یونگ
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جلوگیری  آن  از  یا  کرده   کمک  آن  شکل‌‏گیری  به  می‌‏توانند  محیطی  نیروهای  هرچند 
کنند. از منظر یونگ فرد برای دست‌‏یابی به فردیتّ در مرحلة نخست، باید نقاب خود را 
بیفکند؛ چرا که نقاب،  در واقع پوششی است که خود  برای پنهان ساختن ماهیّت حقیقی 
خویش از جامعه ایجاد می‌‏کند. پس از پیراستن روح از لفافه‌‏های دروغین نقاب از نیروهای 
مخرّب سایه آگاه می‌‏شویم و جنبة تیرة ماهیّت خود را همراه با تکانة ابتدایی آن )مانند 
خودخواهی(  می‌‏پذیریم. ما تسلیم آنها نمی‌‏شویم و اجازه نمی‌‏دهیم بر ما مسلّط شوند. بلکه 
صرفاً وجودشان را می‌‏پذیریم. آگاهی بیشتر از جنبه‌‏های مخرّب و سازندة سایه بعُد عمیق‌‏تر 
و کامل‌‏تری به شخصیّت می‌‏دهد« )شولتس،1394: 168(. »کهن الگوی نقاب، در واقع آن 
چیزی است که شخص و دیگران فکر می‌‏کنند، هست« )یونگ، 1387، 279(. یونگ براي 
نقاب همچون سایر کهن‌‏الگوها هم نقش مثبـت قائـل اسـت هـم نقش منفی. او معتقد 
است؛ انسان‌‏ها، براي سـازگاري بـا نقـش هـاي خـود و بهتـر عمل‌‏کردن به آن‌‏ها نقاب بر 
چهره می‌‏زنند و با آن نقاب، نقش خود را ایفا می‌‏کننـد. این نقش مثبت نقاب است. در 
حقیقت، نقش مثبت نقـاب آن اسـت کـه مـا، در پذیرش نقش‌‏هاي اجتماعی بر چهره 
این  ّـع دارد کـه در زندگی نقشی ایفا کنند و معمولاً  می‌‏زنیم، زیرا »جامعه از مردم توق
هدف عادي اعمال ما خلاف هدف اصیل فرآیند فردیت - کسب حیثیّت شخصی اسـت« 

)مورنـو،1386: 66 (.
اهریمن  بر  تا  می‌‏کند  کمک  قهرمان  به  سایه  شناخت  اسطوره‌‏ها  در  یونگ  منظر  از 
پیروز شود. قهرمان باید متوجّه وجود سایه باشد تا بتواند با نیروهایی که قصد ویرانی او را 
دارند کنار بیاید. به‌‏طور کلیّ می‌‏توان گفت نمادهای قهرمانی زمانی بروز می‌‏کنند که »من 

خویشتن«  نیاز به تقویت بیشتر داشته باشد« )یونگ، 1389: 181(. 
هنگامی که خود آگاه بدون یاری ناخودآگاه نمی‌‏تواند کاری را پیش ببرد.بنابراین کار 
اصلی قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف‌‏ها و توانایی‌‏های 
خویش به گونه‌‏ای که بتواند با مشکلات زندگی روبه‌‏رو شود. پس از این مرحلة نوبت به 

شناخت عناصر مادینه و نرینة روان رسیده؛ یعنی آنیما و آنیموس. 
آنیما به جنبة زنانة مرد و آنیموس به بخش مردانة زن  مربوط می‌‏شود. مرحلة بعد دیدار 
با پیر خردمند است که از منظر یونگ این کهن الگو در ذهن همة آدمیان وجود دارد. وی 
یرمرد فرزانه را مظهر پدر می‏داند که کمبودهای روحی و معنوی ما را جبران کند. این الگو 
مخصوصاً در خواب‌‏ها به شکل جادوگر، معلّم ، استاد و یا غیره ظاهر می‌‏شود.پس طی این 
مراحل فرد به کهن الگوی نفس می‌‏رسد که از منظر یونگ نماد تمامیّت است. این مرحله 

آخرین مرحله از فرایند فردیتّ است. 
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برای تبین فرآیند فردیتّ یافتگی،  شناخت ساختار شخصیّت و طرح کهن‌‏الگوها در نظام 
یونگ لازم است؛ چراکه سازمان‌‏دهی و یکپارچه‌‏سازی کهن الگوها مقدّمه خودشکوفای و 

رسیدن به خویشتن است.
الف( تبیین نظریه فردیتّ یافتگی / تفرّد )Individuation( فردیتّ‌‏یافتگی فرآیندی 
است که شخص از طریق آن در دورة میانسالی به سوی تحقّق »خود« حرکت می‌کند. اصل 
فردیتّ‌‏یافتگی در برابر حالت چندشکلی سرشت غریزی انسان بدوی، قد برافراشته است. 
یونگ فرآیند فردیت یافتگی را یکپارچه کردن چندگانگی و چندپارگی درونی فرد می‌‏داند 

)یونگ:1374، ۷0(.
فردیت یافتگی، فردشدن یک فرد است؛ زیرا در دوران کودکی، روان فرد هنوز تمایز 
نیافته است و در حقیقت کل پراکنده‌ای است که فعالیت هشیار اندکی را نشان میدهد. 
همگام با رشد کودک، ساختارهای روان شکل می‌گیرند؛ یعنی آنها به طور مشخص تری 
از یکدیگر و در درون خود تفکیک می‌شوند.یونگ مانند فروید معتقد بود همه انسان‌‏ها از 
لحاظ روان‌شناختی، دو جنسیتی هستند و از هردو جنبه مردانگی و زنانگی برخوردارند. 
همان طور که همه انسان‌‏ها از لحاظ زیست‌شناختی هورمون‌های زنانه و مردانه را به یک 
نسبت خاص دارا هستند، در بعد روانی هم انسان‌‏ها جنبه‌های زنانگی و مردانگی دارند.

نقاب، سایه و خود، جملگی گسترش می‌یابند و شکلی  تر می‌شود؛  پیچیده  هر ساختار 
یکپارچه و منحصر به فرد پیدا می‌کنند آنها باید به طور نسبتا مساوی از یکدیگر تفکیک 
شوند. همه‌این ساختارها باید رشد کنند. هیچ کدام نباید بازداری یا منع شوند یا به قیمت 
ساختارهای دیگر بیش از حد رشد کنند. فردیت یافتگی شامل تحقق تمام قابلیت‌‏های فرد 
است؛ البته هدف فردیت یافتگی که از ویژگی‌‏های یک شخصیت کاملا هماهنگ و یکپارچه 
محسوب می‌شود، خویشتن است )شولتز، 1394: ۱۲۰.( یونگ خاطر نشان کرد ساخت 
گرایش به فردیت یافتگی، فرآیندی فطری و بنابراین، اجتناب ناپذیر است.‌ این وضعیت به 
هر حال روی خواهد داد، ولی عوامل محیطی مانند ماهیّت رابطه والدین کودک و تحصیلات 
فرد، می‌توانند آن را تسهیل کنند و یا مانع آن شوند یونگ فردیت یافتگی را به معنای 
توجه کردن به فرد نمی‌داند؛ بلکه فردیت یافتگی را خودشکوفایی فرد، رهاشدن از تعلقات 
و رسیدن به خویشتن فرد می‌داند. او در‌این زمینه بیان می‌کند: تفرد را نباید با فردگرایی 
اشتباه گرفت؛ زیرا فردگرایی عوامل جمعی را نادیده می‌گیرد و فقط بر خصیصه‌ای که برای 
»من« ارزش دارد، تأکید می‌کند.یونگ اعتقاد دارد: هر اندازه انسانی ناخودآگاه تر باشد، به 
همان نسبت بیشتر با ناموس کلی رفتار روانی سازگار خواهد بود؛ چراکه بیشتر انسانها بر 
مبنای ناخودآگاه خود عمل می‌کنند؛ از‌این رو عدم آگاهی از خویشتن خویش، رفتار افراد 
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را هم طراز رفتار برآمده از ناخودآگاه دیگران قرار می‌دهد. اما او معتقد است: انسان هر قدر 
بیشتر به فردیت خودآگاه باشد، به همان تفاوت او با صاحبان اذهان دیگر بارزتر خواهد بود 
و توقعات معمول و معتاد را کمتر برآورده خواهد ساخت؛ افزون بر آن واکنشهای چنین 
شخصی نیز کمتر قابل پیش بینی خواهد بود و‌این برای آن است که خودآگاهی فردی 
همواره متمایزتر و گسترده تر است، اما‌این خودآگاهی هر قدر گسترده تر باشد، فرد به 
همان نسبت تفاوت‌های بیشتری را درک خواهد کرد و باز به همان اندازه نیز بیشتر خود را 
از قواعد جمعی رها خواهد ساخت؛ چون آزادی تجربی »اراده«، متناسب با بسط و گسترش 

خودآگاهی رشد می‌یابد)یونگ، 1374: ۹۷(.
فرآیند فردیت یافتگی از آغاز زندگی و دوره کودکی نیست؛ بلکه در دوران میانسالی 
صورت می‌گیرد که خود/ self کم کم در درون فرد آشکار می‌شود و با تمرکزی که بر درون 
دارد، تغیراتی را در دیگر کهن الگوها‌ایجاد می‌کند. به گفته شولتز، اولین تغییر، مستلزم 
از بین رفتن نقاب است. اگرچه افراد باید در میانسالی به‌ایفای نقش‌های اجتماعی مختلف 
ادامه دهند )یعنی باید در دنیای واقعی عمل کنند و با انواع مختلفی از افراد زندگی کنند( 
ولی در عین حال باید دریابند شخصیّت آشکار آنها ممکن است ماهیت واقعیشان را نشان 
ندهد. آنها باید خویشتن خالصیا حقیقی را که نقاب آن را پوشانده است، بشناسند و آن را 
بپذیرند. .پس از آن، آنها باید هم از نیروهای مخرّب و هم از نیروهای سازنده سایه آگاه شوند 
و جنبه تاریک ماهیت خود را با تکانه‌های ابتدایی آن مانند خودخواهی و ویرانگری بپذیرند. 
البته‌این بدان معنی نیست که آنها تسلیم‌این نیروها می‌شوند و یا تحت کنترل آنها قرار 
می‌گیرند؛ بلکه به طور ساده، تنها، وجود چنین نیروهایی را می‌پذیرند. در نیمه اول زندگی، 
افراد با استفاده از نقاب، جنبه‌های تاریک شخصیت خود را پنهان می‌کنند. آنها مایلند سایر 
افراد تنها جنبه خوبشان را بشناسند، ولی در جریان پنهان کردن سایه از دیگران، آن را 
از خودشان نیز پنهان می‌کنند. اگر قرار باشد فردیت یافتگی رخ دهد، ‌این وضعیت باید 
تغییر کند.‌ این بخشی از فرآیند دستیابی به خودآگاهی است که بدون آن دست یافتگی 
غیرممکن است. افزون بر‌این، آگاهی بیشتر از سایه، عمق بیشتر و کامل تری و شخصیت 
را به دست میدهد؛ زیرا همان طور که توجه کرده‌ایم، ‌این تمایلات حیوانی سایه است که 

شوق، خودانگیختگی و نیروی زندگی را در فرد باعث می‌شود )شولتز، 1394:  ۱۲1(.
یونگ معتقد است در فرآیند فردیتیافتگی، فرد باید خود را از زیر لایه‌های نقاب نجات 
دهد و چهره واقعی خود را بشناسد و بر مبنای آن عمل نماید. او در‌این زمینه می‌گوید: 
»هدف تفرد‌این است که »خود« را از پوششهای نقاب از یک سو و از قدرت اغواگر تصاویر 

ازلی از سوی دیگر خلاص کند.«)وولف 1386: ۵۹۳(.



133 /

از مهم‌‏ترین و شاید سخت‌‏ترین مراحل فرآیند فردیتّیافتگی، تعامل با آنیما و آنیموس 
است؛ از ‌این جهت‌این تعامل سخت است که آنیما و آنیموس در عمق ناهشیار قرار دارند 
فرآیند  در  شولتز  که  طور  همان  است.  سخت  و  مشکل  بسیار  امری  آنها  یکپارچگی  و 
فردیتیافتگی مطرح می‌کند، یک مرد باید بتواند آنیما یا صفتهای زنانه سنتی خود را مانند 
عطوفت نشان دهد و یک زن باید آنیموس یا صفت‌های مردانه سنتی خود را مانند جسارت 
ظاهر سازد. فرد با قبول ماهیت دوجنسی خود، در یک حالت هیجانی، سرچشمه‌های جدید 

خلاقیت را می‌گشاید )همان، 601(.
در نظام شخصیت یونگ فرآیند فردیت یافتگی فقط با وحدت بخشیدن و ‌ایجاد تعادل 
میان جنبه‌های شخصیت نیست؛ بلکه یونگ عقیده دارد برای رسیدن به فردیت یافتگی 
باید به معنویت توجه کرد. در‌این زمینه یونگ نظریه‌ای دربارة دین و دینداری ارائه می‌کند. 
از دیدگاه یونگ اگرچه فرآیند فردیت یافتگی فطری است و امری اجتناب ناپذیر است، اما 
او اعتقاد دارد در تمام انسان‌ها‌این فرآیند به طور کامل صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تنها افرادی 
می‌توانند به درجه بالاتری از هشیاری دست یابند که‌این امر برای شان مقدر شده و از آغاز 
به سوی آن فراخوانده شده اند؛ یعنی کسانی که استعداد و میل بیشتری برای تمایز بالاتر 
دارند.« از‌این لحاظ‌ها تفاوت‌های فردی عظیم است )یونگ، 1374: 129(. در واقع او قایل 
است به قطع؛  بیشتر انسان‌ها هنوز در حالت کودکی‌‏اند و »خود« /self آنها به طور کامل 

نتوانسته میان جنبة ناهشیار و هشیار فرد تعادل ‌ایجاد کند.
کمال و تفرّد از نگاه مولانا

مولانا جلال‌‏الدّین بلخی، به عنوان شاعر عارفی که شیوه‌‏های خداشناسی‌‏ و معرفتش، 
مورد توجّه است.  در باب انسان کامل نیز دارای ایده‌‏های ناب و خلّقانه است.  از نگاه او، 
انسان در رابطه‌‏ای که با  خالقش خداوند که  جوهر هستی است دارد معنا یافته است. 
»مولانا  از مفهوم  انسان کامل که حقیقت محمّدیه مظهر اتمّ تمام مراتب آن محسوب 
می‌‏شود به علل تعبیر می‌‏کند؛ از آن رو که انسان کامل یا به زعم خود مولانا، ولی حق از 
خود فانی است، آنچه بر وی حاکم است عقل جزوی نیست و عقل کُلّ است« )زرّین کوب، 

 .)613 :1378
و  الهی  خلیفه  مقام  به  کامل  انسان  و  دارد  ویژه  جایگاهی  اسلامی  عرفان  در  انسان، 
جانشینی خدا می‌‏رسد. مولانا نیز در راستای این تفکّر،  معتقد است انسان کامل کسی است 
که با ترک علایق مادّی و مهار کردن نفس امّاره و تهذیب اخلاق، تولدّی تازه در جهان بینی 
و اندیشة خود پیدا کرده و البتّه او با تکیه بر عشق، سکر و مستی در کنار موسیقی و سماع 
عواملی که ما را به عرصه های نا هشیار می کشاند پرواز به سوی کمال را رهنمون می شود.
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جلال‌‏الدّین همایی »انسان کامل« را از  منظر مولانا  چنین  معرّفی می‌کند:»عظمت 
مقام انسان کامل اعم از انبیاء و اولیا در نظر مولوی به حدّی است که آن گروه را نوعی 
ممتاز و صنفی جدا و دارای روح و جانی جدا از سایر افراد بشر می‌شمارد. انسان کامل مظهر 
تامّ و تمام الهی و آیینۀ سر تا پا نمای حق و نایب و خلیفۀ خداوند است.« )همایی،1362، 

ج2:  807(.
باید  انسان می‌تواند و  روان‌شناسی معاصر و مدرن، مسلّم ساخته است که شخصیّت 
پرورش پیدا کند. این پروردگی که با خواست و ارادۀ فرد آغاز می‌شود بر اثر عوامل محیطی 
انسان  هر  که  بود  آن  بر  می‌توان  بنابراین  و  می‌گیرد  خود  به  ویژه‌ای  شکل  اجتماعی  و 
مجموعة استعدادهای بالقوّه‌یی است که اگر جامعه زمینۀ مساعدی برای رشد و تعالی آن 
فراهم نیاورد، شکوفا  نمی‌شود.  »انسان بر خلاف جانوران دیگر، محکوم طبیعت یا اسیر 
فطرت خود نیست؛ بلکه توانایی آن را دارد که با گسترش تجربه‌های خود یا بهره‌برداری 
از تجربۀ دیگران، افق زندگی را بگسترد و شخصیّت خود را دگرگون سازد و همواره تکامل 
یابد« )آریان‌پور، 1357: 175(. در نهایت می‌‏توان به این نکته اشاره کرد که در حقیقت   
که  است  زبانی  »ادبیات  که  است  باور  این  بر  پاینده  است.  ادبیات  ناخودآگاه  روانکاوی، 
روانکاوی برای سخن گفتن راجع به خودش یا نام گذاردن بر خودش از آن استفاده کرده 
است. ادبیات خارج از روانکاوی نیست که روانکاوی بر آن اعمال شود. روانکاوی و ادبیات 

رابطه‌‏ای دوسویه دارند« )پاینده، 1390 :284(. 

2- بحث و بررسی
جامعی  و  کامل  نظریات  دنیا،  در  مطرح  روان‌شناسان  برترین  از  یکی  به‌عنوان  یونگ 
بر  دیگر  نظریه‌دان  از هر  بیش  او  است.  امروز، مطرح کرده  انسان  تکاملی  روند  مورد  در 
»ناهشیاری«  تأکید داشت. »به اعتقاد یونگ، بیشتر بدبختی ویأس بشر و احساس پوچی 
و بی‌هدفی و بی‌معنایی، از نداشتن ارتباط با بنیادهای ناهشیار شخصیت است. از این رو، 
توصیۀ یونگ به بشریت دقیقاً همان توصیۀ او به خودش بود: رویارویی با ناهشیار. یونگ 
ناهشیاری جمعی. )شولتس،  و  ناهشیاری شخصی  را دارای دو سطح می‌داند:  ناهشیاری 

.)129 :1394

فردیتّ در غزلیات شمس
است.  فردیتّ  فرآیند  از  مرحله  آخرین  »خود«  الگوی  کهن  شد  اشاره  که  همان‌‏طور 
یونگ معتقد است در مسیر دستیابی خود و رسیدن به فردیتّ باید به کهن الگوهای دیگر 
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یعنی سایه ، آنیما، آنیموس و پیرخردمند توجّه کرد.  او می‌‏گوید اگر هر شخصیّتی به این  
کهن‌‏الگوها اهمیّت ندهد به فرایند فردیتّ  دست نمی‌‏یابد. 

ناهشیاری شخصی، مخزن اطلاعاتی است که دیگر هشیار نیستند امّا به راحتی می‌توانند 
به سطح هشیار بیایند. ناهشیاری جمعی مخزن تجربه‌های مشترک تکاملی نوع بشر است 

که در ژرف‌ترین سطح شخصیّت انسان قرار دارد. 
»نخستین دگرگونی، برافتادن و ناپدید شدن نقاب و صورتک است« )شولتس،1394: 
181(. زیرا نقاب یک مبارزة نمایشی علیه دیگران است. پس باید کنار گذاشته شود ) مصفّا، 
1380: 238(. داشتن غرور کاذب؛ نقابی که فرد به چهره می‌‏زند و آن را راست می‌‏پندارد،  
درست مانند غرور است که آدمی فکر می‌‏کند به واقع شخصیّت دیگری دارد. در دید مولانا 
اگر انسان باد نداشته باشد به چشمه‌‏ای می‌‏رسد که آب و طراوت دارد و حریف همدمی 
می‌‏شود و در دیدگاه یونگ نیز اگر انسان نقاب نداشته باشد یکی از مراحل فردیتّ را پشت 

سر گذاشته است. 
چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌‏ای گشتی حریف همدمی گشتی  که آبی برجگر دارد

)مولانا، 1387: 118( 
در بخشی دیگر نیز می‌‏گوید وقتی از این هوش، یعنی هوش مادّی که چون نقابی سدّ 

راه روح است رها شوی هوشی دیگر در تو جلوه‌‏گر می‌‏شود : 
چو از این هوش برستی به مسافات و به مستی 	       دهدت صدهش دیگر کرم باده فروشت 
)همان: 72( 
در واقع مولانا می‌‏گوید اگر تو از نقش و نقاب جسم بگذری به روح ) فردیتّ ( می‌‏رسی : 
در روح در رسی چو گذشتی ز نقش‌‏ها 	       وز چرخ بگذری چو گذشتی ز مهوشان 
)همان: 403( 
مرحلة دیگر از  رسیدن به خود و فردیتّ، آن است که »باید از همة نیروهای سایه، 
چه ویران‌‏گر و چه سازنده، آگاه باشیمو باید وجه تاریک طبیعت و جوشش‌‏های حیوانی و 
ابتدایی خود را دریابیم؛ نه به معنای پذیریش آنها و نه به معنای تسلیم شدن« )شولتس، 
1394: 181(. یونگ در کتاب آیون، نفس را چنین تعریف می‌‏کند: »من پیشنهاد کرده‌‏ام که 
کلّ شخصیّت را با آن که وجود دارد نمی‌‏توان کاملًا شناخت نفس، بنامیم« )یونگ، 1390: 
از شخصیّت خودآگاه  متمایز  و  راهنمایدرونی  مثابه   به  نفس  روانشناسی،  منظر  از   )12
انگاشت که تنها از طریق تحلیل خواب‌‏ها شایستة دسترسی است. از نظر یونگ نفس را 

نمی‌‏توان به طور کامل شناخت.
مولانا نفس را گاهی اسیر آلودگی‌‏های جمعی می‌‏داند:
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گر ز یـاران گــل آلـوده بـــریدی مـــگری 	 چـون ز گـل دور شـود آب، صفـایی برسد
دل خود زین دودلان سرد کن و پاک بشوی 	 دل خـم شسته شود چون به سقایی برسد
)مولانا، 1387:  245(

او  دارد.  اشاره  نفس  و  سایه  آوردن  در  کنترل  تحت  و  شناختن  به  فراوانی  به  مولانا 
می‌‏گوید وقتی فرعون نفس زنده شد ، او را به زنجیر بیفکن: 

فرعون هــوی چون شد حــیوان 	                 در گــردن او رو زنـــگله کـــن 
)مولانا، 1387: 414(

مرحله دیگر از فردیتّ » ضرورت سازش با دوگانگی جنسی روان است.  آگاهی و توازن 
به دو جنسی بودن، منافع نوین آفرینندگی را به روی آدمی می گشاید )شولتس، 1394: 

 .)182
به  را  او  و  او دیدار می‌‏کند  با  بارها  او  آنیمای شاعری چون مولاناست.  »پری« همان 
خوبی می‌‏شناسد و غیر از پری، با رمزها و نمادهای دیگری مانند »روح قدسی« از آنیما یاد 
می‌‏کند. او معتقد است همه از زمزمه‌‏ها و وسوسه‌‏های روح قدسی آبستن اند. روح قدسی 

همان آنیماست:
کیست که از زمزمة روح قدس 	                 حامله چون مریم آبست نیست

)مولانا، 1387: 166( 
در مسیر فردیتّ باید به آنیما و آنیموس توجّه کرد. همان گونه که گفته شد  مولانا به 

وجود آنیمای خود آگاه بوده است.
دیدار با پیرخردمند؛ یونگ می‌‏گوید دیدار با این کهن الگو در زهن همة آدمیان  	-
از اسرار اساسی وجود، همواره در ذهن  یا نمودی  به مثابة هدف  او  نمایة  وجود دارد: » 
مردمان  است. )یونگ، 1387: 304( مولانا کهن الگوی درونی خود را شناخت و با او دیدار 
کرد. از نظر او، شمس نیز تجسّم آن کهن الگو بوده است. دورة میان‌‏سالی مولانا زمانی است 
که او با شمس  آشنا می‌‏شود. از دیدگاه یونگ، زمان رشد فردیتّ او در این سن و سال است. 
»وقتی بیمار شروع به درک کهن نمونة پیر فرزانه کرد، خود نیز در این چهره ظاهر 
می‌‏شود. پیر فرزانه، نماد چهرة آموزگار بزرگ، آغازگر یا راهنمای ارواح است و می‌‏تواند برای 
مدتی با نوع ژرف‌‏بینی یا شهود حاوی »خود« نیز شود. او همان راهنمایی است که آغازگران 

را در مسیرکمال هدایت می‌‏کند )یونگ، 1387: 173(. 
شمس به منزلة آینه‌‏ای برای مولانا بود که در آن حقیقت گسترده بر پهنة عالم هستی 
برخاست) داکانی،  به ستایش خود  و  را می‏نگریست. سرانجام عاشق خود شد  را و خود 

 )177 :1387
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شخصیّت شکل گرفتة مولانا در میانسالی تنها به یک کهن‌‏الگوی پیر برای تکامل نهایی 
احتیاج داشتو او شمس را هم تجسّم کهن نمونة پیر خردمند درونی خود دانست  و هم با 

او به فردیتّ خود شکل داد.
شمس از دنیا رفت، امّا در باطن مولانا رشد یافت و زمانی که مولانا از شام بدون شمس 

بازگشت، گفت من و شمس یکی شدیم
گفت اگرچه به تن از او دوریم 	             بی تـن  روح هر دو یــک نــوریم 
خواه او را ببین و خــواه مــرا 	             من وی ام او مـــن است ای جـویا 
من و او از چـه رو همـی گویم 	             چون که خود او منسـت و من اویم 

)سلطان ولد، 1388: 87( 
مولانا می‌‏گوید : 

من توأم تو منی ای دوست مرو از بر خویش 	 خویش را غیر می‌‏انگار و مران از در خویش 
)مولانا، 1387: 658(

او چنان با شمس در آمیخته بود که گویی شمس خود او شده است
اگر من خود توام پس تو کدامی	                تو اینی یا تو آنی؟  من چه دانم 

) مولانا، 1387: 298(
شمس خود مولاناست که اگر همراه او نباشد، گویا سفرش سود ندارد. او نباشد آفتاب 
سودی ندارد. تنها لقای او را عامل بقای خود می‌‏شمارد، او را روح خود می‌‏داند و اگر هر 

خبری، هدفش رسیدن به این پیر نباشد، از نگاه مولانا اعتباری ندارد. 

چو همرهم تو نباشی سفر چه ســود کند؟ چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب؟	
چو منــظرم تو نباشی نظر چه سـود کند؟ چــو آفــتاب تو نــبود ز آفتـاب چــه شور	
پــناه تو چــو نباشد سپـر چه سـود کند؟ لقای تو نبــاشد بــقای عمر چـه ســـود ؟	
بــصیرتم چو نبخشی بصر چه سـود کند؟ چو روح من تو نباشی ز روح ریح چــه سود	
چو مـخبرش تو نباشی خبر چه سود کند؟ خبر چو محرم او نیست بی‌‏خبر شد و مست 	

)مولانا، 1387: 195( 
شمس مولانا را در خود مستغرق کرده و خود را به فردیتّ او منتقل کرده است :

ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود   وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم 	
زهـی عدم که چو آمد از او وجــود افزود به هرکجا عدم آید وجود گــم گـردد 	

)مولانا، 1387: 198(
از این باب است که وقتی او را ستایش می‌‏کند گویی خود را ستایش کرده است.
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ستایشت به حقیقت ستایش خویش است 	        که آفتاب ستا چشم خویش را ستود 
)همان:198(

مولانا شمس را در درون خود یافت؛ امّا برای کهن الگوی فردیتّی که از نمود آن شکل 
گرفت، نیاز به آینه‌‏ای داشت تا فردیتّ خود را مجسّم ببیند. 

او از پوست که نمادی برای نقاب است، رسته و از شیطان که نشان دهندة سایه است 
جسته و به فردیتّ رسیده: 

از آن پوست ز آن دانه چو انجیر برستیم	    برون پوست درون دانه بود میوه گرفتار 
ز تعجیل دلم رست و ز تــأخیر بجستیم	    زتأخیر بود آفت  تعــجـیل ز شــیطان
) همان، 275(

او از سایه یعنی جان پر از اندیشة کژ گذشته و از چرخ پر از مکر جگرخوار رمیده و در 
سایة آن گلشن اقبال) تفرۀد( خوابیده است. 

زین جان پر از وهم کژ اندیشه گذشتیم 	     وین چرخ پر از مکر جگرخوار گذشتیم
در ســـایة آن گلــشن اقبال بخــفتیم 	     وز غــرفة آن قــلزم زخــار رهــیدیم

)همان، 279( 
او با کنار زدن نقاب‌‏ها شناختن سایه‌‏ها ، پی بردن به وجود پیر خردمند و آنیما به فردیتّ 

دست یافته است. 
یکی از کهن الگوهای فردیت تولدّ مجدد است . شاید جزو کهن الگوهای اصلی نباشد 

امّا یونگ به آن اشاره کرده و در غزل‌‏های مولانا نیز  نمود دارد.
تولدّ مجدد در اندیشه‌‏های عارفان ما از جمله مولانا نمود یافته. در ادبیات عرفانی نیز 
یا موت اختیاری مطرح شده است. یونگ معتقد است  از مرگ  تحت عنوان مرگ پیش 
ولادت مجدّد باید جزء اعتقادات اولیّة بشر به حساب آید. کاملًا دور از حواس است. امری 
صرفاً روانی و فقط به طور مستقیم ازطریق احکام شخصی به ما انتقال یافته است. انسان از 
مفهوم ولادت مجدد سخن می‌‏گوید، به آن اقرار دارد و از آن لبریز است و ما آن را به‌‏صورت 

امری واقعی می‌‏پذیریم ) یونگ، 1368: 67(. 
»مرگ اختیاری که از آن به عنوان کشتن منیّت‌ها نام می‌بریم، همان من ِ دروغین 
وجود ماست که با پا نهادن بر آن و شکستنش، منِ اصلی آشکار می‌شود. من اصلی وجود 
آدمی، دارای فطرتی پاک است و می‌تواند ارتباطی فرا مادی و فرا زمینی با جهان برقرار کند. 
»با ترک خودی و محو شدن تصویر دروغین، من اصلی آشکار می‌شود وتجربه‌ای ماورایی به 
دست می‌یابد.او با رهایی از عالم چندرنگ خودی، وارد جهان بی‌رنگ و بی‌صورت می‌شود و 
به یگانگی دست می‌یابد. مفهوم مرگ پیش از مرگ ، که در غالب داستان‌های مثنوی دیده 
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می‌شود همان کشتن یک خودِ وهم آلود است برای رسیدن به یک خودِ والا؛نبودن و نیست 
شدن، لازمۀ شدن و بودن است «)ماحوزی، 1388:238(.

از ديدگاه مولانا انسان با رهايي از خود  به حقیقت می‌‏رسد:
ني كه تو شيرزادهاي در تـن آهـوي نهـان            من ز حجاب آهوي يـك رهـه بگـذرانمت
)مولانا، 1387: 223(

است.  دونوع  به  تقسیم‌‏بندی   قابل  و  دارد  مثالی  بر صورت  بنیانی  روانی  تجربة  این 
بدون هیچ‌‏گونه  تازه در گردونة حیات فردی است و ممکن است  تولدّی  »ولادت مجدد 
تغییری در وجود تنها به صورت تجدید رخ دهد و یا این که به شکل دگرگونی‌‏ ذاتی باشد و 
آن عبارت است از ولادت مجدد کامل فرد مثل صعود مسیح و نیز عروج جسم و جان »مادر 

خدا« پس از مرگ به اعلا علّیین است« )همان، 64(. 
مولانا گاهی به صراحت از مرگ و تولد مجدد می‌‏گوید :

در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید در این عشـق بمیرید	
کــزین خاک بــرآیید ســماوات بگیرید  بمیرید بمیرید وزین مــرگ نترسید 	

 )مولانا، 1387: 138( 
گاهی نیز مردن را زادن ثانی می‌‏خواند: 

این زادن ثانی است بزاییــد بزایید  ای آنکه بزایدت چو در مرگ رسیدید	
پیدا شود آن روز که روبند گشایید  گر هــندو و گر ترک بزادیت دوم بار 	

)مولانا، 1387: 142(  
هرکس دوبار متولد شد عشق به او داد می‌‏دهد : 

صد ره از صدق و داد گر بنزادم مده  هــرکه دوم بار زاد  عشق بدو داد داد 	
)همان، 485(

مولانا خود کسی است که دوبار زاده شده است : 
من زخودم زیادتم، زان که دوبار زادتم  زادة اولم بشد زادة عشقم این نفس	

 )همان: 261(
مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون                  یکبار زاید آدمی من بارها زاییده ام 
)همان، 244(

غزل‌‏هایی نیز وجود دارد که کل غزل مفهوم تولدّ مجدد را می‌‏رساند. غزل معروف مولانا، 
با مطلع مرده بدم زنده شدم/ گریه بدم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده 
شدم )همان: 421( و یا غزل یار شدم یار شدم  / با غم تو یار شدم. تا که رسیدم بر تو از 
همه بیزار شدم )همان 432( و  نیز غزل » تا که اسیر عشق آن صنم چو جان شدن. دیو نی 
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ام  پری نی ام . از همه چون نهان شدم« )همان:389 ( نمونه هایی از این مفهوم هستند.
گویی یار درونی او،  یعنی پیرخردمندش،  مراحل صیرورت و شدن را به او آموخته و 

جانی نو یافته است .
در مجموع  می‌‏توان گفت مولانا به فردیتّ دست یافته است. چون او جامع اضداد شده 
است و می‌‏دانیم که  »خویشتن ، حدّ اعلای تضادهاست« )یونگ، 1379: 46(. مولانا هم 

شمع است و هم دود؛ هم جمع است و هم پریشان:
در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم 	     هم دودم و هم نورم هم جمع و پریشانم 
)مولانا، 1387: 272( 
یونگ معتقد است برای فردیتّ یافتن و شخصیّت سالم داشتن، باید رفتارها و ارزش‌ها و 
اندیشه‌هایی را که راهنمای اولیۀ زندگی‌مان بوده‌اند رها کنیم و به ناهشیار خود برسیم. باید 
ندای ناهشیار را به آگاهی خویش درآوریم و به آنچه می‌‌گوید عمل کنیم. ناهشیار است که 

خود راستینمان را بر ما آشکار می‌سازد )یونگ، 1393: 178(. 

کمال در غزلیات شمس 
یکی از نمودهای کمال رسیدن به ناخودآگاه است. مولانا به فراوانی از ناهشیاری سخن 
گفته است. شاید هیچ مضمونی مانند ناهشیاری و بی‌هوشی و مستی و بی‌خبری در غزلیات 
شمس تکرار نشده باشد. در این ناهشیاری نوعی حیرت و سرگشتگی و شگفتی بی‌کران به 

چشم می‌خورد و نشان‌دهندۀ حیرت از معرفت است:
ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران	       عالم اگر بر هم رود، عشق تو را بادا بقا!
	                                                                            ) مولانا، 1387: 7(
مولانا غزلیاتی که در حال بی‌خودی و ناهشیاری سروده شده‌اند را، زیبا و پرمغز می‌داند:

کاین نوا بی فر ز چنگ و تار ماست هر غزل کان بی من آید خوش بود	
                                                                                            )همان: 125(

مولانا مانند یونگ بر این اعتقاد است که حواس ظاهر راه‌گشای کشف شهود باطنی 
نیست.  عرفا و انسان‌های کمال‌یافته در بی‌خویشی به حقیقت رسیدند:

زاهدان در  کار  هشیار  آمدند عارفان از خویش، بی‌خویش آمدند	
                                                                                     )همان: 302(

می‌بینیم که تأکید مولانا بر ناهشیاری و مستی تا حدی است که می‌گوید اگر رگی از 
من هشیار است آن را پاره کن و جانم را حتی بگیر.

اندر تن من گر رگی هشیار یا بی بر درش
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چون شیرگیر حق نشد، او را درین ره سگ شمر
                                                                                                 )همان:380(

مولانا حتّی با ضمیر خودآگاه خود صحبت می‌کند و آن را به ناهشیاری و سرمستی فرا 
می‌خواند:

ای هوش ما از خود برو، وی گوش ما مژده شنو
وی عقل ما سرمست شو، وی چشم ما دولت ببین

                                                                                                )همان: 668( 
آویختم اندیشه را، کاندیشه هشیاری کند  	    زاندیشه بیزاری کنم زاندیشه‌‏ ها پژمرده‌‏‌‏ام
                                                                                             )همان، 1071(

خلاصة مطلب این‌‏که در اندیشة مولانا  ناخودآگاه یا به تعبیر خود او بی‌‏خویشی،  چنان 
جایگاهی دارد که از آن به عنوان دین و آیین خویش نام می‌‏برد و این نشان‌‏گر دریافت 

عمیق مولانا از بحث ناخودآگاه روان انسان است.
روبرو شدن  با  دانست. مولانا   و هم‌عقیدۀ مولانا  این جهت می‌توان هم‌فکر  از  یونگ 
با شمس دگرگون شد و از مقام یک فقیه و عالم واعظ به تولدّی دوباره رسید و دوران 

شکوفایی، آفرینش و خلاقیت او آغاز شد:
من ز خودم زیادتم زانک دوبار زاده‌ام زادۀ اوّلم بشد، زادۀ عشقم این نفس	

	                                                                            )مولانا، 1387: 504(
نکوهش  را  و عقل  از جنون، عشق، دیوانگی می‌سراید  بعد است که مولانا  به  این  از 

می‌کند:
غرّه مشو با عقل خود، بس اوستاد معتمد	     کاستونِ عالم بود او نالان‌تر از حنّانه شد
                                                                                    )همان: 174(

مولانا استدلال عقل‌گرایانه و خردمندانۀ ابلیس را، که گفت: »من از او بهترم که من را 
از آتش آفریدی و او را از خاک«، باعث طرد شدن او از درگاه الهی می‌داند زیرا استدلال 

خردگرایانه کرد و مست شراب الهی نبود:
ز صد گنه نشدی هیچ طاعتش مردود ابلیس اگر ز شراب خدای مست بدُی	

                                                                                      )همان: 345(
تقابل عقل و عشق نیز در ادبیات فراوانی به چشم می‌خورد. عقل را عاقله و گرفتاری 

می‌داند:
در عشق تو از عاقلۀ عقل برستیم	                جز حالت شوریدۀ دیوانه ندانیم
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                                                                                     )همان: 545(
باز سر ماه شد، نوبت دیوانگی است	   آه که سودی نکرد دانش بسیار من

                                                                                     )همان، 206(
مولانا  بر این اعتقاد است که نفس زیاده‌خواه و سرکش را باید رام کرد، از تعلقّات مادّی 
و خواهش‌های نفسانیِ بی‌ثمر، دور شد تا به شناخت و معرفت رسید. اگر تمایلات جسمی 

و گرایش‌های تن نباشد و این‌گونه امیال راه دل را نزند، نیازی به این همه سخن نیست:
راه شدی، تا نبدی این همه گفتار مرا این تن اگر کم تنََدی راه دلم کم زندی	

                                                                                     )مولانا، 1387، 22(
مولانا در خار وجود و خواسته‌های مزاحمش که، منافی راه سلوک هستند، آتش می‌زند. 

از تن‌پروری و پرورش بیهودۀ جسم انسان کامل را بر حذر می‌دارد:
آمدم کاتش بیارم در زنم در خار خود آمدم کز سر بگیرم خدمت گلزار او	

                                                                                  )مولانا، 1387:  271(
یونگ بر این باور بود که اشخاص سالم، از پذیرش و صبر و شکیبایی بیشتری نسبت به 
بقیه افراد برخوردار هستند. آن‌ها نظر بازتری به امور دارند و از وضع انسان و حالاتش با خبر 
هستند. لذا در برابر مسائل تحمل بیشتری دارند)یونگ، 1393: 83( . مولانا نیز شکیبایی 

را کلید گشایش می‌داند:
بر مفتاح الفَرَج بر مفتاح الفَرَج          تا رو نماید مرهمش، کالصَّ ای دل! فرو رو در غمش کالصَّ
                                                                                      )مولانا، 1387: 170(
در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آن جا	         ز پس صبر، تو را او به سر صدر نشاند
  )همان: 277(

دلداده ‌‏آن باشدکه او درصبر باشد سخت‌رو  
نی چون تو گوشه گشته‌ای، در گوشه‌ای افتاده‌ای
                                                                                                     )همان:892(

مولانا  در بیتی به این موضوع نیز  اشاره می‌‏کند که از غم نه تنها فرار نمی‌‏کند، بلکه 
آن را در آغوش می-کشد: 

    تا صبـــح وصـــال در رســـیدن  	 در کــش شب تیره را در آغوش
                                                                                        )همان: 498(

مولـانا  چون یونگ، بر این باور است که باید این نقابی را که دیگر اجازة نمُایان شدن 
آنچه در ژرف و زیر اوست، از سر درآورد و از بین برد:

آخر برون آ زین صور، چادر برون افکن زسر	    تا چند در رنگ بشـر در گله بانی میروي
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                                                                                    )مولانا، 1387: 1178(
مولانا خود را مانند کسی می‌‏داند  که نقاب‌‏هایش را از بین برده و تبـدیل بـه شیشه 

شده است:
من همگی‌‏چو شیشه‌‏ام، شیشه‌‏گـريسـت پیشـه ام

آه کــه شـیشۀ دلــم از حــجري چـه مـی شـود 	
)همان: 363(

او می‌‏گوید  اهل نقاب، نمی‌‏توانند گام در مسیر کمال انسانی نهند:
  درین رنگی، دلا، تا تو، بلنگی                        نیایی در »چنان« تا تو چنینی

                                                                                              )همان: 1178(
کسانی مانند یونگ و مولانا این نقاب‌‏ و حجاب‌‏ها را شناسایی می‌‏کنند.

پوست رها کن چو مار، سر تو برآور ز یار             مغز نداري مگر، تا کی از این پوست، پوست
                                                                                                     )همان:315(

۳- نتیجه گیری
ادبیست  منتقدان  توجّه  مورد  مکاتب  از  یکی  که  یونگ  کارل گوستاو  نظریات  و  آراء 
اشتراکات و شباهت‌‏های فراوانی با آثار عرفانی دارد. غزلیات شمس یکی از این آثار است. 
اشعار مولانا  نشان می‌‏دهد، نظریه‌‏های روانشناسی یونگ  در باب تفرد و کمال، در  تفکّرات 

و آراء مولانا، وجود داشته است. 
یونگ و مولانا دو صاحب‌‏نظرند که دیدگاه‌‏های مشترکی دارند، یکی در عرصة روانشناسی 
و دیگری صاحب ذوق در عرصة ادب و عرفان.آنان  آدمی را مختار می‌‏دانند که  باید بکوشد 

و  توانایی‌‏های خود را کشف کند.
در یک نگاه کلّی به دو نگرش مواردی شبیه به هم دیده می‌‏شود که از آن جمله این 
به  توجّه  انسان معرفی می‌‏کنند.  تعالی  و  پیشرفت  را  مفهوم است که هر دو هدف خود 
از  » ناهشیاری و بی‌‏خودی«، »ضدعقل بودن«، اهمیّت» برداشتن نقاب‌‏ها و صورتک‌‏ها« 

اشتراکات فکری، مولانا و یونگ در زمینة  کمال انسان  شمرده می‌‏شود. 
یونگ به وجود لایة مشترکی بین همة انسان‌‏ها اشاره دارد تحت عنوان ضمیرناخودآگاه؛ 
مولانا نیز همچون وی، به وجود لایه‌‏ای وسیع در خود پی برده و محتویاّت آن را تا حد 
ممکن درک کرده است. یونگ معتقد است هرگاه این محتویات به خودآگاهی برسند تبدیل 
به سمبل و نماد می‌‏شودو مولانا نیز در غزلیات خود هرگاه به کهن‌‏الگوها می‌‏رسد، با زبان 
رمز و نماد سخن می‌‏گوید. از نقاب، تحت عنوان پوست، رنگ، صدف و اطلس نام می‌‏برد و 
سایه را که بخش تاریک وجود آدمی است  با نفس، دزد ، سگ و دشمن و ... توصیف کرده 

تطبیق نظریة کمال و فردیتّ در غزلیات شمس و آراء یونگ
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است.
کهن الگوی آنیما نیز تحت عنوان  پری، خاتون و... آمده است.

از سایر  و پس  است  یونگ  الگوی »خود«  که جزء محوری‌‏ترین کهن‌‏الگوهای  کهن 
کهن‌‏الگوها بروز می‌‏کند نیز در غزلیات شمس آشکار است. مولانا بارها اشاره کرده است 
که برای رسیدن به »خود« باید نقاب‌‏های تصنعی را کنار زد، سایه‌‏ها را شناخت، آنیما و 

آنیموس را دید و  پیر را درک کرد تا » خود« حقیقی شکل گیرد.
از دیدگاه یونگ و مولانا بعد از طی همة این مراحل فردیتّ حاصل خواهد شد. یونگ  
مسیح را نماد خویشتن می‌‏خواند و مولانا، شمس را معرّفی می‌‏کند. این اشخاص را که به 

فردیتّ رسیده‌‏اند همچون الگو می‌‏شناسانند. 
در نهایت باید گفت مولانا آفرینش انسان را  امری هدفمند شمرده است  و قرار است 
تمام  تحوّل  این  به  برای رسیدن  برسد.   به درجة جانشینی خداوند  با طی مسیر کمال 
راه‌‏کارهای انسان‌‏گرایانه که از قضا روانشناسی نوین  امروز در دوره‌‏های اخیر جذب آن شده 
و بسیار به آن پرداخته است را معرّفی می‌‏کند. انسان کامل مولانا، با رهایی از منیّت‌‏ها  و  

تعالی روح، دست یافتنی می‌‏شود. 
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